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Abstract                                                                                                                                          
One of the most beautiful and artistic uses of mythology in poetry is recreation or semantic 
metamorphosis of myths. Skilled and myth-making contemporary poets have created a 
different atmosphere in modern poetry by using old myths and creating new ones. Siavash 
Kasrai is one of the poets who uses ancient myths and recreates historical and heroic ones, 
in accordance with the fabric of society, giving his poems unique features and making 
them immortal. The purpose of this research is to analyze and explain the function of 
metamorphosed myths in a descriptive-analytical way. According to the results, Kasrai’s 
change of myths, creation of modern myths, change in the meaning and function of old 
myths, and innovative symbols are the main methods of myths’ metamorphosis in his 
poems. Adapting myths to the current situation, the poet’s thoughts and goals, and his 
political needs are also the most important goals of Kasrai in the metamorphosis of myths. 
The poet’s emphasis has been more on national, historical and religious myths and natural 
symbols, and these myths have been more subject to semantic metamorphosis in his poetry. 
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چکیده

ــی  ــا دگردیس ــی ی ــعر، »بازآفرین ــاطیر در ش ــای اس ــن کاربرده ــن و هنرمندانه             تری ــی از زیباتری یک
ــطوره های  ــری اس ــا به کارگی ــر، ب ــاز معاص ــد و  اسطور ه س ــاعران توانمن ــت. ش ــی اسطوره« هاس معنای
ــد.  آورده     ان ــد ــروز پدی ــه را در     شــعر ام ــی دیگرگون ــازه، فضای ــش اســطوره های ت ــا آفرین پیشــین و ب
ســیاوش کســرایی یکــی از شــاعرانی اســت کــه بــا اســتفاده از اســاطیر کهــن و همچنیــن بازآفرینــی 
ــژه  ــوۀ وی ــروده هایش جل ــه س ــه، ب ــت جامع ــا موقعی ــب ب ــی، متناس ــی و پهلوان ــطوره های تاریخ اس
ــنِ  ــل و تبیی ــش، تحلی ــن پژوه ــدف از ای ه ــت. ــده اس ــا ش ــدنِ آنه ــاودان مان ــث ج ــیده و باع بخش
ــج پژوهــش  ــق نتای ــی اســت. طب ــی - تحلیل ــه روش توصیف ــردِ اســطوره های دگردیسی  شــده، ب کارک
دخــل و تصــرّف کســرایی در اســطوره ها و همچنیــن خلــق و ایجــاد اســطورۀ مــدرن، تغییــر در معنــا 
ــن شــیوه های دگردیســی اســطوره ها  و کارکــرد اســطوره  های کهــن و نمادهــای ابداعــی از عمده      تری
در اشــعار کســرایی اســت. انطبــاق هرچــه بیشــتر اســطوره ها بــا وضعیــت عصــرِ حاضــر، اندیشــه ها 
ــرایی در  ــداف کس ــن اه ــد از مهم تری ــز بای ــی را نی ــی - اجتماع ــای سیاس ــاعر و نیازه ــداف ش و اه
ــی و  ــی و دین ــی، تاریخ ــطوره های ملّ ــر اس ــتر ب ــاعر بیش ــد ش ــت. تأکی ــطوره ها دانس ــی اس دگردیس
ــی  ــمول دگردیس ــی مش ــه فراوان ــعر وی ب ــطوره ها در ش ــن اس ــت و ای ــوده اس ــی ب ــای طبیع نماده

ــته اند. ــی گش معنای
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	1.	مقدمه	
 یکــی از مهم تریــن جنبه هــای پیوند دهنــدۀ شــعر و اســطوره، ویژگــی شــاعرانه بــودن اسطوره هاســت، 
چراکــه آفرینــش شــعر و اســطوره، بیشــتر مدیــون نیــروی تخیـّـل هنرمندانــۀ آفریننــدۀ شــعر و اســطوره 
اســت. از یک ســو، زبــان رمزگونــۀ شــعر، جایــگاه مناســبی بــرای خلــق یــا بازآفرینــی اســطوره اســت 
و از ســوی دیگــر، »اســطوره، ابــزار بیانگــر کنــش منطــق رمــزی اســت« )دیکــور، 30:1378(. توجــه 
شــاعران بــه اســطوره، کــه اساســاً شــکل ثابتــی نــدارد، دو مرحلــۀ متمایــز دارد: »یکــی مرحلــه ای کــه 
ــر  ــه از آن فرات ــه ای ک ــد و دیگــر مرحل ــو می کن ــرد و بازگ ــرار می گی ــر ســلطۀ اســطوره ق شــاعر زی
ــی  ــزار بیان ــد و از آن اب ــه آن می افزای ــد ب ــی جدی ــد، معنای ــرّف می کن ــل تص ــی رود، در آن دخ م
ــوان  ــران، به عن ــر ای ــعر معاص ــطوره ها در ش ــد، 115:1386(. اس ــازد« )موح ــود می س ــعر خ ــرای ش ب
بســتری مســاعد بــرای تولیــد معنــی، از طریــق تأویــل همــراه بــا تحــوّل ذهنــی و تغییــر تجربه هــای 
شــاعران از پیرامــون خــود، متحــوّل می شــوند و بــا انعطافــی ملمــوس بــر گســترۀ تخیّــل شــاعر بــه 
ــدۀ عــادت  زدۀ  ــر دی ــی را در براب ــیِ دیگرگون ــن مســیر، لایه هــای معنای ــا در ای ــد ت حرکــت درمی آین
ــه  ــری ک ــمبلیک و تأویل پذی ــاعرانه، س ــت ش ــا ظرفی ــطوره ها ب ــند. اس ــر بکش ــه تصوی ــده ب خوانن
دارنــد می تواننــد در هــر دوره و برحســب شــرایط و اوضــاع اجتماعــی و فکــری مرزهــای متفــاوت 

جغرافیایــی میــان مــردم گوناگــون، دگرگــون شــوند و نقشــی تــازه  بپذیرنــد.
ســیاوش کســرایی یکــی از شــاعرانی اســت کــه در کنــار نیمــا، اخــوان ثالــث، شــاملو، شــفیعی کدکنــی 
ــی،  ــی و پهلوان ــخصیت های تاریخ ــی از ش ــن بازآفرین ــن و همچنی ــاطیر که ــتفاده از اس ــا اس و... ب
متناســب بــا موقعیــت یــا اوضــاع آشــفتۀ جامعــه، بــه ســروده هایش جلــوۀ ویــژه بخشــیده و باعــث 
جــاودان مانــدن آنهــا شــده اســت. »کســرایی بــه ســبب ذهنیــت سیاســی و ایدئولوژیــک خــود و نیــز 
ــه اســت و  ــره گرفت ــای خاصــی به ــا کارکرده ــات عصــر از برخــی اســطوره ها ب ــر اســاس مقتضی ب
ــا  گاه در شــکل آنهــا تغییراتــی نیــز داده اســت« )حســن پورآلاشــتی و اســماعیلی، 89:1388(. وی ب
ــرح  ــا ط ــردازد و ب ــطوره ها می پ ــق اس ــه خل ــن، ب ــان نمادی ــطوره ای و بی ــای اس ــتفاده از بن مایه ه اس
شــخصیت های دینــی و تاریخــی و ملّــی و بــا تکیــه بــر نمادهــای طبیعــی اســطوره    ای روح دفــاع از 

ــد. ــدار می کن ــی را بی ــت ایران ــگ و هوی فرهن

					1-1.	روش	و	سؤال	های	پژوهش
 این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی در پی پاسخ به پرسش های زیر است:

1-در سروده های کسرایی کدام نوع از اساطیر، بیشتر مشمول دگردیسی معنایی شده اند؟
2-مهم ترین  اهداف کسرایی از دگردیسی اسطوره چیست؟

3- شیوه های تغییر و تحوّل معنایی اسطوره ها در اشعار کسرایی چگونه است؟
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				2-1.	پیشینۀ	پژوهش	
ــر در  ــطوره مه ــی اس ــل دگردیس ــۀ »تحلی ــی )1396(، در مقال ــی جهرم ــک روز و خلیل ــف نی 1-یوس
ــا و  ــر جنبه ه ــۀ آرش کمانگی ــه منظوم ــق ب ــه و عمی ــی نوآوران ــا نگاه ــرایی« ب ــر کس آرش کمانگی
مــوارد دگردیســی اســطوره ایــزد مهــر را تحلیــل کرد ه انــد. در پژوهــش حاضــر، بخــش مختصــری از 

ــه ذکرشــده همپوشــانی دارد. ــا مقال ــا ایزدمهــر اســت، ب مطالبــی کــه در رابطــه ب
2- فاطمــه مدرّســی و رســتمی )1394(، در مقالــه  ای بــا عنــوان »دگردیســی چهره هــای نمادیــن در اشــعار 
صفــارزاده« بــه تحلیــل دگردیســی برخــی شــخصیت های دینــی و تاریخــی و اســاطیری پرداخته انــد و نتایج 

حاکــی از آن اســت کــه شــاعر بــا دگردیســی در اشــعار بــه خلــق نمادهــای نویــن دســت یافتــه اســت. 
ــیاوش  ــک در شــعر س ــازی رمانتی ــۀ »اسطوره س ــر مشــهدی و دیگــران )1400(، در مقال 3- محمّدامی
کســرایی« بــه بررســی و واکاوی مؤلفه هــای رمانتیــک، بــه اســطوره و بازآفرینــی آن و تــاش شــاعر در 
تغییــر و تفســیر اســطوره های کهــن و آفرینــش اســطوره های مــدرن، بــه تحلیــل و چگونگــی بازتــاب 
شــخصیت های تاریخــی اســطوره پرداخته انــد . در ایــن مقالــه، بیشــتر بــه تغییــر در تفســیر اســطوره ها، 
ــی  ــخصیت های تاریخ ــی و ش ــازی، تقدیر گرای ــق اسطوره س ــازی، عش ــت اسطوره س ــرد روای کارک
پرداختــه شــده اســت. ایــن مقالــه بــا مقالــۀ حاضــر در برخــی از واژه هــا و اصطاحــات اســطوره ای 
همپوشــانی دارد؛ مثــاً ســیمرغ و کاوه آهنگــر در هــر دو مقالــه ذکــر شــده اســت امــا ازنظــر نقــد و 
تحلیلــی کــه پژوهشــگران در مــورد ایــن شــخصیت ها انجــام داده انــد، بــا هــم تفاوت هایــی دارنــد. 
ــطوره ها  ــل اس ــوان »تحلی ــا عن ــه ای ب ــماعیلی )1388( در مقال ــتی و اس ــن پور آلاش ــین حس 4- حس
ــرایی  ــعر کس ــطوره ها در ش ــق اس ــی و خل ــی باززای ــی و چرای ــه چگونگ ــرایی« ب ــعار کس در اش
پرداخته انــد. در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت تــا نشــان داده شــود کــه چگونــه زمینه هــای ذهنــی و 
فکــری شــاعر منجــر بــه تغییــر ســاختار و کارکردهــای اســطوره های پیشــینی و خلــق اســطوره های 
ــه تقســیم بندی شــخصیت های اســطوره ای پرداختــه کــه  ــازه شــده اســت.  ایــن پژوهــش بیشــتر ب ت
ــر  ــه ســیمرغ، رســتم و آرش کمانگی ــاب اســطوره          هایی ازجمل ــۀ مذکــور در                                             ب ــب مقال برخــی از مطال
ــه حســن پورآلاشــتی و اســماعیلی، ســاختار و کارکــرد ســیمرغ، رســتم  مشــابهت هایی دارد. در مقال
و آرش کمانگیــر از جوانــب بیشــتری ســنجیده شــده اســت. امــا ایــن مقالــه بــه لحــاظ حجــم نمونــه، 

روش کار و نتایــج بــا پژوهــش مذکــور کامــاً متفــاوت اســت.
ــی –  ــای آیین ــا و باوره ــن نام  ه ــرد نمادی ــۀ »کارب ــه )1393( در مقال ــدری و فرزان ــن حی 5- حس
ــای اســطوره ای و حماســی در ســرودۀ  ــه بررســی نماد ه اســطوره ای در شــعر ســیاوش کســرایی« ب
ــاب نمادهــای اســطوره ای ســخن گفته شــده و  ــور، بیشــتر در ب ــۀ مذک ــد. در مقال کســرایی پرداخته ان
تشــابهاتی ازنظــر بررســی اســطوره های ملّــی بــا ایــن پژوهــش دارد. ایــن در حالی اســت پژوهشــگران 
ــه  ــی، ب ــی - ملّ ــاطیر قوم ــر اس ــاوه ب ــی اســطوره ها در شــعر کســرایی ع ــۀ دگردیســی معنای در مقال

ــد.  ــز توجــه کرده ان ــق نی ــا مصادی ــراه ب ــی هم ــای طبیع ــی و نماده اســطوره های تاریخــی و دین

				2.	چارچوب	مفهومی	پژوهش
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				2-1.	دگردیسی	اسطوره	ها	در	شعر	
واژۀ دگردیســی کــه معــادل متاموفــوز )Metamorphose( اروپایــی و »التحــوّل« در زبــان عربــی اســت 
ــا ســاختمان،  ــی در شــکل ی ــش ناگهان ــر کمابی ــی چــون: تغیی ــه معناهای ــف ب در لغت نامه هــای مختل
تغییــر شــکل دادن، دگرگونــی معنایــی، دگرگــون کــردن طبیعــت یــا ماهیــت چیــزی را عــوض کــردن 
ــتی و  ــر هس ــا تغیی ــاختمان ی ــری و س ــکل ظاه ــر ش ــای »تغیی ــه معن ــاح ب ــت و در اصط ــده اس آم
هویــت قانونمنــد شــخص یــا چیــزی تحــت شــرایط متفــاوت اســت« )مهرنــگار،134:1392(. عــده   ای 
دگردیســی را از ویژگی هــای روایــات اســطوره ای بــه شــمار می آورنــد کــه طبــق ایــن الگــو، اســطوره 
دســتخوش یــک تغییــر بــزرگ دائمــی یــا غیردائمــی می شــود. کاربــرد هدفمنــد و به موقــع اســطوره 
ــه بشــر،  ــا و در عصــری ک ــردد؛ »در روزگار م ــی منتهــی می گ ــاروری واژگان ــه ب ــروز، ب در شــعر ام
ــات معاصــر  ــد؛ ادبی ــدۀ تعقــل می نگــرد، دیگــر اســاطیر مجــال پیدایــش نمی یابن ــه دی ــز را ب همه چی
ــردازد«  ــا  می پ ــی آن ه ــر و تحــوّل معنای ــه تغیی ــتر ب ــه بیش ــد، بلک ــق نمی کن ــطوره هایی خل ــر اس دیگ

)کریمــی و رضایــی، 171:1387(. 
دگردیســی اســطوره ها، از شــگردهای پرکاربــرد شــعر معاصــر بــه شــمار می آیــد و شــاعران 
ــره  ــود به ــع خ ــی جوام ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــرایط سیاس ــان ش ــرای بی ــطوره ها ب ــی از اس ــه نیک ب
ــا دگردیســی هایی جزئــی و گاه  ــد. اســطوره هایی کــه حضــور آن هــا در شــعر شــاعران گاه ب می گیرن
بــا دگردیســی هایی کلــی همــراه اســت. شــاعران معاصــر زبــان فارســی بــا بازآفرینــیِ بــه روز شــدۀ 
ــد از راه  ــدگان را از دور خــارج می نماین ــورد انتظــار خوانن ــارف و م ــی متع اســاطیر، لایه هــای معنای
تقابــل جهــان اســاطیر بــا دنیــای امــروز، بحران هــای سیاســی- اجتماعــی دوران معاصــر را برجســته 
ــه دگردیســی  ــن ب ــان نمادی ــا اســتفاده از بن                 مایه              هــای اســطوره ای و بی ــد. شــاعران معاصــر ب می نماین
ــرد،  ــرار می گی ــگان ق ــوم بیگان ــورد هج ــرزمین م ــک س ــه ی ــرا هنگامی ک ــد؛ زی ــطوره ها می پردازن اس
ــخصیت های  ــی ش ــا بازآفرین ــاعران ب ــن رو ش ــروری دارد؛ ازای ــازی و قهرمان پ ــه قهرمان س ــاز ب نی
تاریخــی، ملــی و دینــی، احســاس قــدرت، دوام، پایــداری و بقــا در مقابــل ســلطۀ بیگانــگان را تقویــت 
ــطوره ها  ــن راه از اس ــان در ای ــیدند. آن ــمنان کش ــه رخ دش ــش را ب ــات خوی ــتقرار و ثب ــرده و اس ک
به عنــوان نمــاد اســتفاده کــرده و از آن بــرای کشــف و شــهود و بازآفرینــی حقیقــت یــاری می جوینــد 

ــک، 69:1384(. )ل

			2-1-1.	دگردیسی	اسطوره های	ملّی
ــان  ــد و به مرورزم ــکیل می دهن ــی را تش ــر ملّت ــگ ه ــدّن و فرهن ــت، تم ــی از ملی ــطوره ها بخش  اس
ــرای برخــی از کاربردهــای  ــزاری کارآمــد ب ــه ایــن ســبب اب ــی می شــوند، ب ــه نمادهــای ملّ تبدیــل ب
ــطوره ای  ــخصیت های اس ــزا و ش ــر و اج ــر از عناص ــاعران معاص ــوند. ش ــوب می ش ــری محس هن
ــوارد نمادهــای ابداعــی – اجتماعــی  ــد و در برخــی م ــوان نمادهــای اجتماعــی اســتفاده می کنن به عن
ــت، شــعر معاصــر  ــن عل ــه همی ــاخته اند؛ ب ــی و اســطوره ای س ــۀ شــخصیت های ملّ ــر پای خــود را ب
ــا  ــن رو، اسطوره ســازی ها چــون ب ــه اســت و از همی ــا مســائل سیاســی آمیخت ــات ب از بســیاری جه
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ــرای نمادهــای سیاســی و اجتماعــی  ــد در شــعر معاصــر ب ملیــت و سیاســت کارکــرد دوســویه دارن
ابــزاری مناســب تشــخیص داده شــده اند )عالــی عباس آبــاد، 133:1387(. بــا دقّــت و ژرف نگــری در 
ــات اســطوره های قومــی و  ــه جزئی ــگاه خــود را ب ــان ن ــه آن ــوان گفــت ک ســروده های شــاعران می ت
ملّــی متمرکــز کرده انــد و یــا خــود جامــه ای نــو بــر تــن ایــن شــخصیتّ های اســطوره ای دوخته انــد 

ــد. ــدرن به کاربرده ان ــطورۀ م ــق اس ــورت خل ــه داده و به ص ــا ارائ ــد از آن ه ــیری جدی و تفس
ــد.  ــی حضــور دارن ــار ادب ــواره در آث ــران، هم ــدرتِ ســرزمینِ ای ــادِ ق ــوان نم ــی به عن ــان ایران  پهلوان
ــه شــاهنامه  ــا ب ــون قدیمــی باســتانی چــون اوســتا و خدای نامه ه ــان از مت ــن پهلوان ــام و اعمــال ای ن
ــم  ــی حکی ــود و فردوس ــتا زاده می ش ــطوره های اوس ــاهنامه از دل اس ــۀ ش ــت. »حماس ــه اس راه یافت
حــاذق، اقــدام بــه کار خطیــری می کنــد و اســاطیر و تاریــخ باســتان ایــران زمیــن می ســراید )راســل 

ــز، 56:1383(. هینل

			2-1-2.	دگردیسی	شخصیت	های	تاریخی-	دینی				
یکــی دیگــر از دگردیســی  های اســطوره در شــعر کســرایی، اسطوره ســازی از شــخصیت های 
تاریخــی و دینــی اســت. تاریــخ گاهــی حقیقــت خــود را فرامــوش کــرده و در اذهــان مردمــی کــه 
ــا  ــه ب ــر را ک ــطوره های قدیمی ت ــای اس ــود و ج ــل می ش ــطوره تبدی ــه اس ــد ب ــخن می گوین از آن س
ــر  ــاعران معاص ــان ش ــماعیل پور، 73:1377(. در می ــرد )اس ــدارد، می گی ــت ن ــه مطابق ــای زمان باوره
ــری از  ــا بهره گی ــش، ب ــری خوی ــی و هن ــت مایه های علم ــی و دس ــدرت ادب ــور ق ــه فراخ ــرادی ب اف
اســطوره های کهــن، بــا پرداختــی تــازه و متناســب بــا نیازهــای اجتماعــی، بــه بازآفرینــی هنرمندانــۀ 
ــش  ــه آفرین ــته، ب ــه دار  گذش ــاطیریِ ریش ــم اس ــن از مفاهی ــام گرفت ــا اله ــا ب ــد و ی ــا پرداخته ان آنه
اســطوره های جدیــد دســت زده انــد )حســن پورآلاشــتی و اســماعیلی، 91:1388(. قهرمــان اســطوره، 
ــن  ــی، دی ــد دین ــد. در بع ــرد می کن ــی نب ــتقال ملّ ــظ اس ــرای حف ــه ب ــت ک ــب اس ــانی آرمان طل انس
اســام و خصوصــاً مذهــب تشــیعّ به عنــوان عنصــر مؤثــر هویت ســاز در ایــران و عامــل ســامان دهی 
اجتماعــی در شــعر شــاعران مــورد تشــکیک جــدی قــرار می گیــرد. »هــرگاه آیینــی در جامعــه از بیــن 
بــرود، اســطورۀ مربــوط بــه آن نیــز تغییــر می یابــد یــا احتمــال دارد آیینــی بــرای ادامــۀ بقــا نیازمنــد 
اســطورۀ دیگــری باشــد. ایــن نــوع دگرگونــی جابجایــی مذهــب اســاطیر اســت« )آیدنلــو، 40:1388(. 

2-1-3.	دگردیسی	نمادهای	طبیعی
طبیعــت دارای »غنــای شــکل یافتــه« )هــگل، 133:1363( و امکانــات بی نهایتــی اســت کــه از دیربــاز 
به عنــوان سرچشــمۀ بــدوی آفرینــش )ریــد، 144:1384( و عرصــه ای کــه در آن به طــور مــداوم، خلــق 
ــری  ــرای خاقیــت هن ــوان ســرمایه ای ب ــن به عن ــرد، اهمیــت داشــته، همچنی ــداع صــورت می گی و اب
مــورد توجــه بــوده اســت. کســانی کــه در خلــق آثــار هنــری دســت داشــته اند بــا توجــه بــه طبیعــت، 
بــرای خــود امــکان و توشــه های فــراوان فراهــم ســاخته اند. آن هــا خــود، ماننــد طبیعــت دســت بــه 
خلــق و ابــداع زده )شــاله، 50:1357( و بــا آفریــدن دنیایــی چــون طبیعــت توانســته اند پیونــد فطــری 
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انســان را بــا طبیعــت یــادآور شــوند و مجالــی دیگــر بــرای مواجهــۀ انســان بــا طبیعــت و زمینــه ای 
بــرای کســب لــذّت دگر بــاره از آن فراهــم کننــد. برخــی از شــاعران بــا عناصــر طبیعــی کیفیــت یــک 
ــن  ــی نمادی ــورت دگردیس ــا به ص ــه از آن ه ــد و بدین گون ــان می دارن ــاص را بی ــاطیری خ ــش اس کن
ــب  ــتری مناس ــی بس ــای طبیع ــان از نماده ــد. آن ــتفاده می کنن ــی اس ــت اجتماع ــت واقعی در  بازپرداخ
بــرای تولیــد  معنــا از طریــق تأویــل همــراه بــا تحــوّل ذهنــی و تغییــر تجربه هــای مخاطــب از جامعــۀ 

خودشــان فراهــم آورده انــد.

			3.	دگردیسی	اسطوره	در	شعر	کسرایی	
ــی به صــورت  ــری از اســطوره و حماســه های ملّ ــه بهره گی ــل شــاعران و نویســندگان معاصــر ب تمای
ــم  ــان حاک ــی و خفق ــرایط سیاســی - اجتماع ــا، ش ــارۀ آن ه ــق دوب ــن خل ــعر و همچنی ــن در ش نمادی
ــن  ــه ای ــال1332بوده ک ــرداد س ــای 28 م ــد از کودت ــاب و بع ــش از انق ــال های پی ــه در س ــر جامع ب
وضعیــت آشــفتۀ جامعــه، پرداختــن بــه بســیاری از مطالــب و مضامیــن را بــرای ایــن شــاعران، دشــوار 
ــخصیت های  ــطوره ها و ش ــن اس ــری از ای ــا بهره گی ــر ب ــاعران معاص ــن ش ــت؛ بنابرای ــاخته اس می س
ــتمدیده  ــراد س ــای اف ــن آلام و رنج ه ــش و همچنی ــای خوی ــداف و آرمان ه ــی، اه ــی و قهرمان تاریخ
ــام آوران و  ــتن از ن ــاری جس ــا ی ــد و ب ــان می  کنن ــه را بی ــود در جامع ــی موج ــکوت و زورگوی و س
ــداد و حاکمــان بیدادگــر، تحریــک  ــه بی ــداری و آگاهــی علی ــه بی ــان را ب ــان، ســکوت و خفق قهرمان
ــتری دارد،  ــری بیش ــۀ هن ــرایی جنب ــروده های کس ــطوره در س ــرد اس ــی کارب ــا گاه ــد؛ ام می  نماین
خلــق اســطوره ها بــا تغییــر شــکل و بــه تعبیــری دگردیســی معنایــی آن اســت؛ بنابرایــن، دگردیســی 
ــر و نگــرش سیاســی- اجتماعــیِ شــاعر دارد.  ــا تفکّ ــی ب ــاط عین اســطوره ها در شــعر کســرایی، ارتب
او بــا توسّــل بــه بازآفرینــی در شــعرش، ســعی در بــه تصویــر   کشــیدن زمــان و مکانــی آرمانــی دارد 
ــۀ آرزوهایشــان را  ــد و هم ــه، دســت یابن ــاب آرمان گرایان ــک احســاس ن ــه ی ــه انســان ها، در آن ب ک
ــازی و  ــتر از روش اسطوره س ــطوره ها، بیش ــرایی از اس ــری کس ــد. بهره گی ــی نماین ــه تلق ــق یافت تحقّ
ایجــاد اســطوره مــدرن از یک ســو و حضــور اســطوره های دگردیســی شــده در اشــعار او از ســوی 
ــه دگردیســی  ــل ب ــد از شــاعران متمای ــه وی را بای ــن حقیقــت آگاه می ســازد ک ــه ای ــا را ب دیگــر، م

ــت.  ــی دانس ــعر فارس ــطوره ها در ش اس
هم چنیــن  و  ملّــی  اســطوره های  و  حماســه ها  جاودانــان  و  پهلوانــان  کســرایی  شــعر  در 
ــاعر  ــوارد، ش ــب م ــه در اغل ــژه دارد ک ــی وی ــینیان جایگاه ــی پیش ــر آیین ــت ها و عناص باورداش
ــم  ــا ناگفته هــای شــعری و مفاهی ــاری آن ه ــه ی ــا ب ــی بخشــیده اســت ت ــا صــورت نمادین ــه آنه ب
ــه خواننــدۀ شــعر خــود منتقــل ســازد  ــه ب ــه شــیوه غیرمســتقیم و رمزگون موردنظــر خویــش را ب

)حیــدری و فرزانــه، 8:1394(.
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ــر -  ــخصیت آرش کمانگی ــش از ش ــروده های خوی ــت در س ــرده اس ــاش ک ــرایی ت ــیاوش کس س
ــه  آن اشــاره ای گــذرا و محــدود شــده اســت-  ــی در شــاهنامه فردوســی هــم ب اســطوره ای کــه حتّ
معنــی و مفهومــی جدیــد بازســازی کنــد. وی بــا توجــه بــه کودتــای 28مــرداد1332 و احســاس نیــاز 
ــا از دســت دادن جــان خــود رفــع ظلــم  ــه یــک منجــی و مصلــح اجتماعــی، کــه ب مــردم جامعــه ب
ــزۀ سیاســی-  ــا پشــتکار و انگی ــه وجــود آورد. وی ب ــی را ب ــد، ایــن شــخصیت قهرمان و تبعیــض کن
اجتماعــی و ایجــاد دگردیســی معنایــی اســطورۀ آرش و افزودن شــخصیت اســطوره ای تــازه و باورهای 
ایدئولوژیــک ســعی کــرده اســت تــا بــر تأثیرگــذاری هرچه  بیشــتر ایــن شــخصیت در اذهــانِ مــردمِ 
رنج دیــدۀ زمانــه اش بیفزایــد. »بــدون تردیــد یکــی از اهــداف کســرایی از بازآفرینــی ایــن اســطوره، 
ــر روشــنفکران و  ــی خــود را ب ــه حتّ ــر آن اســت ک ــم ب ــدی حاک ــه و نومی ــت جامع ــاد از وضعی انتق

ــز تحمیــل کــرده اســت« )حســن پورآلاشــتی و اســماعیلی، 93:1388(. شــاعران نی
بــا اندکــی تأمّــل در ســرودۀ »آرش کمانگیــر« درمی یابیــم کــه کســرایی بــا ســرودن ایــن منظومــه، در 
آرزوی آرشــی اســت کــه بتوانــد محرکــی بــرای اســتقال و آزادی و تکیه گاهــی اســتوار بــرای مــردم 
جامعــه باشــد و مــردم بــا یــاری جســتن از نــگاه امیدوارانــه  شــاعر از فاکــت و یأســی کــه دچــار 
آن شــده بودنــد، رهایــی پیــدا کننــد و بــه بازگویــی اوضــاع آشــفتۀ جامعــه بپردازنــد تــا بدین وســیله 
ــر را  ــاعر آرش کمانگی ــان داده شــود. ش ــه پای ــور جامع ــر ام ــه ب ــای بیگان ــوذ نیروه ــه تســلط و نف ب

ــد: ــیم می کن ــه ترس این گون
ــر ایــن پیــکانِ هســتیِ ســوزِ  ــا تــن پــولاد و نیــروی جوانــی نیســت/ در ایــن میــدان/ ب ... رهایــی ب

ــرواز )کســرایی، 110:1391( ــرو  ننشــیند از پ ــا ف ــد ت ــری از جــان ببای ســامان ســاز/ پَ
ــاد  ــده، نم ــوان دلاور نجات دهن ــان اســطوره ای به عن ــن قهرم ــر ای ــعر، آرش  کمانگی ــد ش ــن بن   در ای
امیــد اســت یــا نمــاد خــود شــاعر اســت کــه بــا تفکّــر انقابــی بــا کمــک شــور و شــوق مــردم بــرای 
آزادی و برابــری و خوشــبختی جامعــه و اهــداف آن تــاش می کنــد. آرش از بلندی هــای البــرز خیــز 
برمــی دارد و ایــن صخره نــوردان ناشــناس در همــان معابــر پــر بیــم و باریــک، پــا در جــای پــای او 

ــام آرش را همــواره در کوهســار می خواننــد. می گذارنــد و ن
... بــا دهــان ســنگ های کــوه، آرش می دهــد پاســخ/ می کُندشــان از فــراز و از نشــیب جاده هــا آگاه/ 

ــد راه )همــان: 116( ــد/ می نمای می دهــد امی
ــا و ســختی ها شــریک ایشــان  ــق در رنج ه ــد خل ــوان فرزن ــعر، آرش خــود را به عن ــارۀ ش ــن پ در ای
ــار  ــت. او از تب ــرده اس ــدل ک ــخ مب ــه تاری ــت را ب ــه طبیع ــت ک ــی اس ــان نیروی ــد. »آرش هم می دان
ــا قلــب رنج دیــدۀ خــود عــوض کنــد.«  »رنــج« و »کار« اســت و از او برمی آیــد کــه رنــج مــردم را ب

)مهــرگان، 24:1370(. آرش کســرایی نــه مشــیتّ تقدیــر، بلکــه ضــرورت تاریــخ اســت.
منــم آرش.../ مجوییــدم نسََــب/ فرزنــد رنــج و کار.../ در ایــن کار/ دل خلقــی اســت در مشــتم/ امیــدِ 

مردمــی خامــوش همپشــتم )کســرایی،109-108:1391(
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ــی  ــخصیت منف ــت. ش ــیاب« اس ــرایی »افراس ــیاوش کس ــعر س ــاطیری در ش ــی اس ــی از  دگردیس یک
ــت. ــاطیر اس ــا در اس ــن چهره ه ــی از منفورتری ــیاب یک افراس

ــه  ــدي اســت. خــواه ب ــرّ و ب ــه ش ــرون ب ــار اســاطیري و تاریخــي مق   ســیماي افراســیاب در آث
همیــن دلیــل و خــواه بــه دلیــل اینکــه فردوســي در گــزارش شــخصیت او در نمایــش بدي هــا و 
شــرانگیزي ها مبالغــه کــرده باشــد، نتیجــه ایــن اســت کــه او در شــاهنامه شــرانگیزترین شــخصیت 
ــر، 1387: 45(.  ــدازد )رنجب ــه راه مي ان ــران ب ــه ای ــگ را علی ــترده ترین جن ــه گس ــي اســت ک انیران
ــر اســاس آنچــه  ــه دگردیســی اســطورۀ افراســیاب ب ــف ب ــای مختل ــز از جنبه ه شــاعران معاصــر نی
ــم از  ــعری- اع ــازی ش ــی را در بازس ــای گوناگون ــد و کارکرده ــده اســت، پرداخته ان ــاهنامه آم در ش
کارکردهــای سیاســی، اجتماعــی و...- مدنظــر قــرار داده انــد کــه در پژوهش هــای زیــادی بــا نگرشــی 
ــی را از  ــز در اشــعارش، رویکــردی سیاســی و اجتماع ــد. کســرایی نی ــا پرداخته ان ــه آن ه ــاوت ب متف
اســطورۀ افراســیاب انعــکاس داده و به نوعــی، اســتبداد سیاســی و اوضــاع خفقــان زده جامعــه عصــر 
پهلــوی را بــه تصویــر کشــیده اســت. مثــاً در بنــد زیــر، افراســیاب اســطوره ای جــای خــود را بــه 
افراســیاب معاصــر داده اســت. افراســیاب همــان دشــمنان سرســخت و زورگویــان خون خــوار اســت 
ــه  ــان ب ــان غیــور ســرزمین مــا را می کُشــد. شــاعر از ایــن قتــل و کشــتار جوان کــه بی رحمانــه جوان
ــه  ــود و این گون ــر می ش ــن و متأث ــخت اندوهگی ــارزش، س ــان مب ــرگ هم وطن ــد و از م ــگ می آی تن

ــد. ــی می کن ــور افراســیاب را در شــعرش بازآفرین چهــره منف
ــی و  ــیِ جوان ــت زیبای ــتم/ ای جرم ــا س ــتیزنده ب ــد/ ای س ــاهنامه می ران ــغ/ از ش ــه تی ــیابت/ ب افراس

ــرایی، 486:1391(  ــد/... )کس ــۀ او/ می مان ــت/ در کارنام ــا نام ــتی/ ام ــت راس جرئ
ســمند بســی گــرد از راه مانــد/ بســی بیــژن مهــر در چــاه مانــد/ بســی خــون بــه تشَــتِ طــا رنــگ 

خــورد/ بســی شیشــۀ عمــر بــر ســنگ خــورد/ ســیاووش ها کشــت افراســیاب )همــان: 217(

		3-1-3.	رستم
یکــی از بزرگ تریــن اســطوره های پهلوانــی در جهــان کــه همــواره شــعرمایه و الهام بخــش شــاعران 
ــن اســطوره  ــران، »رســتم« اســت. ای ــوان ای ــوده جهان پهل حماسه ســرا و سخن ســرایان  فارســی زبان ب
همــواره بــا دمیــدن روح هویتــی و برانگیختــن حســی حماســی، مبارزه جویانــه و همــراه بــا پایــداری و 
ســازش ناپذیری در برابــر ســتم در بیــان مفاهیــم آرمانــی جامعــه و دســتیابی بــه اهــداف و ارزش هــای 
ــرایی  ــت. کس ــوده اس ــرا ب ــیک و نوگ ــاعران کاس ــر ش ــی یاریگ ــی و مذهب ــی، ملّ ــنگرانۀ هویت روش
ــداف  ــتم توانســته اســت اه ــی رس ــری از اســطورۀ ملّ ــا شــگردهای خــاص خــود در بهره گی ــز ب نی
ــه  ــش را ب ــن خوی ــه و وط ــی جامع ــی و عقیدت ــای مذهب ــا ارزش ه ــی ب ــی - میهن ــای ملّ و آرمان ه
زیبایــی بــه تصویــر بکشــاند. می تــوان گفــت شــخصیت رســتم بهتریــن دســتاویزی اســت کــه شــاعر 
ــوان  ــدا پهل ــن شــعر، ابت ــرده اســت. کســرایی در ای ــای اجتماعــی اســتفاده ک ــی واقعیت ه در بازگوی
تختــی زمانــه اش را بــه رســتم تشــبیه می کنــد کــه بــا ورود او مــردم شــاد می  شــوند و شــهر را آذیــن 
ــوان اســطوره ای می شــود و از رســتم پیشــی  ــه پهل ــل ب ــی تبدی ــه شــعر تخت ــی در ادام ــد، ول می بندن
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ــرا شــخصیت رســتم در ســرودۀ کســرایی کارکــرد و توانایــی  ــر او پیــروز می شــود؛ زی می گیــرد و ب
ــاده خــود را از دســت داده اســت: خارق الع

... هــا رســتم از راه باز آمــدی/ شــکوفا جــوان ســرفراز آمــدی/ طلــوع تــو را خلــق آییــن گرفــت/ 
.../ دل گــرم بــر ســنگ بخشــیده ای/نبودی تــو و هیــچ امیــدی نبــود/ نــه سوســوی اختــر بــه چشــم 
چــراغ/ نــه از چشــمه آفتابــی ســراغ/ .../ »کــه رســتم بــه افســون ز شــهنامه رفــت/ نمانــد آتشــی دود 

ــان: 215 -216(  ــت«  ) هم ــه رف بر خام
نمونــۀ زیبــای ایــن دگردیســی را می تــوان در شــعر »جهــان پهلوانــان« کســرایی دیــد. در ایــن شــعر 
ــگاه خــود در اســطوره های گذشــته،  ــا تمــام جای ــه برخــی از اســاطیر کهــن ب او نشــان می دهــد »ک
ــا نوعــی  ــد ب ــن اســطوره ها در دورۀ  جدی ــی ای ــد و باززای ــی کامــل ندارن ــوان باززای ــن دوران ت در ای
ــن اســطوره ها همــراه اســت« )حســن پورآلاشــتی و اســماعیلی، 99:1388(.  دگردیســی در شــکل ای
ــد  ــۀ نق ــه بوت ــی را ب ــای اجتماع ــتم سیاســی و نابرابری ه ــم و س ــت ظل ــن ســروده حاکمی وی در ای
کشــیده اســت و قهرمــان حماســه ملّــی ایــران، رســتم را وجهــه ای اســتعاری بخشــیده بــر او خــرده 
می گیــرد کــه چــرا بــه یــاد خــون ســیاوش نیســت. شــاعر بــا اســتفاده از ایــن اســطوره، ایــن نکتــه 
ــی همچــون رســتم  ــه وجــود پهلوان ــر می شــود کــه در همــۀ دوره هــای تاریخــی، جامعــه ب را متذکّ

نیازمنــد اســت. 
بســی بیــژن مهــر در چــاه ماند.../ســیاووش ها کشــت افراســیاب/ ولیکــن تکانــی نخــورد آب از آب/ 

دریغــا رســتم در جــوش نیســت/ مگــر یــادِ خــونِ ســیاوش نیســت )کســرایی،217:1391(
ــرون آورده می شــود، در چــاه  ــه کمــک رســتم از چــاه بی ــژن، کــه در شــاهنامه ب ــن ســروده بی در ای
باقــی می مانــد و رســتم نمی توانــد بــه یــاری او بشــتابد و او را نجــات دهــد. هم چنیــن در شــاهنامه 
ــزد و  ــی برمی خی ــه خونخواه ــود وی ب ــته می ش ــیاب کش ــان افراس ــه فرم ــیاوش ب ــه س هنگامی ک
ســرزمین تــوران را بــا خــاک یکســان می کنــد، ولــی در ایــن ســروده، بــا کشــته شــدن ســیاوش بــه 
ــی  ــا نوع ــده ب ــه خوانن ــکان نمی خــورد. در اینجاســت ک ــنگدل، »آب از آب« ت ــیاب س دســت افراس

ــتم  مواجــه می شــود.  ــی اســطورۀ رس دگردیســی معنای

		3-1-4.	سهراب
ــهراب  ــخصیت س ــرایی، ش ــروده  کس ــطوره ها در س ــی اس ــی  های معنای ــن دگردیس ــی از زیباتری یک
ــتاب زدگی،  ــی، ش ــی و ناپختگ ــه، جوان ــد جامع ــای مفی ــی و ارزش ه ــای آرمان گرای ــت. ویژگی ه اس
تقدیرگرایــی، نامجــو و ســرکش بــودن بــا آرزوهــای بــزرگ، اغتنــام فرصــت و نداشــتن راهنمــا و... 
باعــث توجــه بســیار کســرایی بــه ســهراب شــده اســت. ســهراب در ســروده های وی بیانگــر جوانــان 
مبــارزِ تابــع احســاس، عدالت طلبــان شکســت خورده، رزمنــدگان مدافــع کیــان ملــی و جوانــان ایرانــی 
اســت. بــه تعبیــر شــاعر، ســهراب یکــی از همــان مبــارزان جــوان اســت کــه بــه دلیــل شــتاب زدگی و 
دانــش انــدک و گاهــی بــه ســبب ترجیــح شــیفتگی بــه شــناخت، بــه خطــا رفتــه اســت و ایــن خطــا، 

او را تــا مرزهــای نابــودی کشــانده و تاوان هــای زیــادی بــر دوش وی نهــاده اســت.
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... ســهراب بــه بســتر خونیــن/ گشــود لــب/ »می ســوزم و/ بــه آبــم/ امــا، نیــاز نیســت/ نــه، تشــنگی 
فرو ننشــیند مــرا بــه آب/ ای داد از ایــن عطــش/ فریــاد از آن ســراب )همــان: 756(

ســهراب در ایــن ســروده نمــاد جوانــان انقابــی پرشــور و بی بــاک آرمان گرایــی اســت کــه 
ــد. شکســت و  ــزرگ و شریف شــان را محقــق کنن ــارزه و انقــاب، آرزوهــای ب ــد از راه مب می خواهن
ناکامــی و مــرگ ســهراب آیینــۀ تمــام نمــای شکســت و ناکامــی و جــان باختــن تمــام جوانــان ایــن 
ــرای  ــد ب ــته می بین ــده ای شایس ــاد و نماین ــرد را نم ــهراب گُ ــر »س ــت؛ به عبارت دیگ ــرزمین اس س
ــه اهــداف والای خــود،  ــی هســتند کــه درراه رســیدن ب ــان هم عصــر شــاعر و همــه دادخواهان جوان
ــر  ــه ب ــامانی جامع ــاد از نابس ــا انتق ــرایی ب ــه، 11:1394(. کس ــدری و فرزان ــد« )حی ــارزه می کنن مب
بازســازی شــخصیت های اســاطیری ســهراب و رســتم بــر ایجــاد انگیــزه قهرمانــی بــرای جنــگاوران 

ــد دارد. ــی تأکی ــارزان انقاب و مب
ــن/  ــتی کی ــی آش ــم ب ــهرابانت/ و خش ــرادری/ س ــازوان ب ــۀ ب ــی هم ــک مهربان ــرخ/ این ــق س ... عقی

ــان: 486(              ــت )هم ــرم اس ــتمانت/ گ رس
ــارزان و رزمنــدگان ایرانــی اســت کــه سلحشــورانه، علیــه   منظــور شــاعر از ایــن شــخصیت، مب
ــد  ــواه می خواه ــانِ عدالت خ ــن ی ــرایی از ای ــد. کس ــکار برمی خیزن ــه پی ــتمگران ب ــان و س ظالم
ــد و  ــه بدهن ــه ادام ــاوزان بیگان ــتبدادگر و متج ــتبداد، اس ــد  اس ــر ض ــود ب ــای خ ــه مبارزه ه ــه ب ک
امیــدوار اســت کــه ایــن جوانــان، ایــن بــار بــه شــاهنامۀ جنــگ، پایانــی خــوش ببخشــند؛ زیــرا 
ــه، 13:1394(. ــدری و فرزان ــه ســتوه درخواهــد آمــد )حی ــل آن هــا ب ــم و ســتم، ســرانجام در مقاب ظل

			3-1-5.	سیمرغ
اســطورۀ دیگــری کــه در ســروده های ســیاوش کســرایی، دچــار دگردیســی معنایــی شــده »ســیمرغ« 
ــه  ــه یکــی از پرهــای خــود را ب ــی رود ک ــاری کســانی م ــه ی ــه ب ــده ای اســت ک اســت. ســیمرغ پرن
ــا  ــر آنه ــیمرغ یاریگ ــا س ــوزانند ت ــش بس ــر آت ــر او را ب ــا پ ــت ت ــی اس ــط کاف ــد؛ فق ــا داده باش آنه
ــش  ــیمرغ را در آت ــرِ س ــه زال، پَ ــی ک ــفندیار، زمان ــتم و اس ــتان رس ــه در داس ــه ک ــود همان گون ش
ــیمرغ  ــد. اســطورۀ س ــداوا می کن ــتم را م ــای رس ــده حاضــر می  شــود و زخم ه ــن پرن ــوزاند، ای می س
بنــا بــر آنچــه از داســتان های شــاهنامه دریافــت می شــود، پرنــده ای اســت باشــکوه کــه نمــاد دانایــی 
اســت، »امــا در شــعر کســرایی نشــانی از آن شــکوه و گره گشــایی ســیمرغ باقــی نیســت. گویــی در 
روزگاری دیگرگونــه و مغایــر بــا جهــان اســاطیری، هنجارهــای وارونــه بــال و پــر ســیمرغ را هــم بــه 
ــه اســت« )مشــهدی و همــکاران، 59:1400( عظمــت خــود را از دســت داده و دیگــر  ــر ریخت ناگزی
توانایــی یاری رســاندن بــه پهلوانــان ملّــی را نــدارد. ســیاوش کســرایی شــعر »انــدوه ســیمرغ« را در 
اردیبهشــت ســال 1337 ســرود و از انــدوه ســیمرغی گفــت کــه بــر کــوه انــدوه آشــیان نهــاده و دلِ 
بی تابــش، اســیرِ چنــگالِ تشــویش و نــگاهِ خســته اش دوختــه بــر رهگذرهاســت. شــبی ســنگین بــر 
فضــای شــعر »انــدوه ســیمرغ« حاکــم اســت، شــبی ســنگین کــه بــر سنگســتان کــوه انــدوه هجــوم 
آورده و بی پــروا بــر آن نشســته، شــبی تاراج گــر و راهــزن کــه اختــران آســمان را ربــوده و نفََــس را 
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بــر نســیم خســته، بســته اســت.
نهــاده آشــیان بــر کــوهِ انــدوه/ منــم ســیمرغِ پنهــان از نظرهــا/ دلِ بی تــاب مــن در چنــگِ تشــویش... / 
شــبی ســنگین بــه سنگســتانِ این کــوه/ هجــوم آورده بی پــروا نشســته اســت...  )کســرایی، 148:1391(
بــا تأمّــل در ایــن ســرودۀ کســرایی، آشــکار می شــود کــه کاربــردِ دیگرگــونِ اســطورۀ ســیمرغ در شــعر 
ایــن شــاعر بــا تأثیرپذیــری از اوضــاع سیاســی ناگــوار، پیش فرض هــای معمــول مــا از ایــن اســطوره 
ــوان مرغــی نجات بخــش و  ــش می کشــاند. در شــاهنامه از ســیمرغ به عن ــه چال ــادی ب ــا حــدّ زی را ت
یاریگــر یــاد شــده اســت، امــا در شــعر کســرایی بــا توجــه بــه موقعیــت و شــرایطِ خفقــانِ جامعــه، 
ــواج  ــشِ چشــمانِ ســیمرغ، ام ــر، در پی ــاً در ســرودۀ زی ــری از یاری رســانیِ ســیمرغ نیســت؛ مث خب
آتــش به ســوی آســمان ها پــر می کشــند و در گــردابِ ســوزنده اش عشــق و امیــد بــا هــم می ســوزند 
ــا  ــی دریغ ــد ول ــود فرامی خوانن ــزد خ ــیمرغ را ن ــش از دور، س ــعله های آت ــوند. ش ــتر می ش و خاکس
ــوان  ــش ت ــدن و ســرودن، در گلوی ــا وجــودِ شــوقِ خوان ــد و ب ــرواز ندارن ــدرت پ ــش ق ــه بال های ک

خوانــش نیســت.
... و گــر در بنــد دیــو و دد بماندنــد/ مــرا بــا آتــش پرهــا بخواننــد/ کنــون در چشــم مــن امــواج آتــش/ 
بــه ســوی آســمان ها می کشــد ســر/ پـَـرِ هــر شــعله، فریــاد اســت و افســوس/ منــم مرغــی کــه دیگــر 

نیســتم پـَـر   ) همــان: 151(
در ایــن شــعر مخاطــب بــا دگردیســی در اســطورۀ ســیمرغ روبــه رو می شــود؛ زیــرا کــه پــر و بالــی 
بــرای ایــن پرنــده نمانــده اســت.  »ســیمرغ، ســمبلی از تــراژدی اســت بــرای شــاعر، کــه همــۀ  تــوان 

ــتورینا، 76:1380(  ــد« )کلیاش ــدا می کن ــق ف ــه خل ــرش را(، در راه کمــک ب خــودش )بال و پ

		3-1-6.	عمونوروز
یکــی دیگــر از اســطوره های شــعر کســرایی، شــخصیت باســتانی »عمونــوروز« اســت. ایــن اســطوره 
ــروز« در روایت هــای  ــا »حاجی فی ــوروز ی ــه اســت. عمون ــه کار رفت ــار در شــعر وی ب ــرای اولیــن ب ب
کهــن و ادبیــات شــفاهی، نمــادی از تغییــر و تحــوّل در طبیعــت و احــوال آدمیــان اســت یــا به عنــوان 
ــت  ــادی اس ــر، نم ــۀ آرش کمانگی ــوروز در منظوم ــد. عمون ــی، از راه می رس ــش و تازگ ــادِ روی نم
ــت و  ــواب غفل ــود از خ ــرزمین خ ــردم س ــدۀ م ــش و بیدار کنن ــده، آگاهی بخ ــک نوید دهن ــرای ی ب
نومیــدی در جامعــه پــس از کودتــای 28 مــرداد کــه می توانــد خــود شــاعر باشــد. »عمونــوروز، بعُــدِ 
خوش بیــنِ خــود نویســنده  اســت کــه بــا فاصلــه  گرفتــن  از  فضــای پیرامــون، شــرح آرزومنــدی اش 
را بیــان می کنــد« )رویانــی و حاتمــی نــژاد، 79:1393(. او زمانــی کــه شــب ســیاه و تاریــک، بــرف و 
ســوز زمســتان بــر جامعــۀ خفقــان زده ســایه افکنــده بــود، درون کلبــه ای گــرم و روشــن و در کنــار 
شــعله های ســرفراز و ســرکش آتــش بــرای کــودکان خــود، قصــۀ آرش کمانگیــر را روایــت می کنــد 

کــه داســتانی سرشــار از امیــد، نویــد، مــژده، پویایــی و پیــروزی اســت. 
قصّــه می گویــد بــرای بچه هــای خــود عمونــوروز:/ »گفتــه بــودم زندگــی زیباســت/ گفتــه و ناگفتــه، 

ای بــس نکته هــا کاینجاســت... )کســرایی،102:1391(
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عمونــوروز همــان پیــام آور بهــار و آزادی اســت. اوســت کــه امیــد و آزادی را نویــد داده و رهــا شــدن 
ــام می دهــد. کــودکان  ــه آنهــا کــه امیدهــای آینــدۀ کشــور هســتند، پی از ایــن اســتبداد و تباهــی را ب
ــو،  ــه ایشــان اســت و همچــون بهــاری ن نمــادِ نســلِ آینــده و نوپــای جامعه انــد کــه همــۀ امیدهــا ب

ــد.  ــا خــود حمــل می کنن ــد و آرزو را ب هــزاران امی
ــنی افروز/  ــد روش ــه بای ــعله ها را هیم ــوروز/ »ش ــر داد عمون ــدا س ــد«، ص ــعله می خواه ــی ش »زندگان

کودکانــم، داســتان مــا زآرش بــود... )همــان: 104( 

			3-1-7.	کاوۀ	آهنگر
اســطورۀ کاوه در ادبیــات کاســیک و همچنیــن شــعر معاصــر، نمــودِ گســترده ای داشــته اســت. یکــی 
از شــاعران شــعر امــروز مــا کــه دگردیســی کاوۀ  آهنگــر را دســتاویزی بــرای بیــان آرزوهــا و آمــال در 
ســروده هایش قــرار داده، کســرایی اســت کــه درزمینــۀ بیــان عقایــد و باورهــای سیاســی و اجتماعــی 
ــاد کــرده اســت. شــاعر کاوه را اســطورۀ اتحّــاد، یکپارچگــی  خــود از ایــن شــخصیت اســطوره ای ی
ــم  ــن شــخصیت مه ــن«، ای ــد. کســرایی در شــعر »هجــده هزارمی ــی می دان ــاد وحــدت و همدل و نم
تاریخــی و ملّــی را نمــاد »خیــزش و حرکــت« می دانــد. کاوه نمــاد همــۀ انســان های آزاده و 
آزادی  خــواه اســت کــه در مقابــلِ ســتمِ دیکتاتــورانِ زمانــه، تــاب نمــی آورد و می خروشــد. شــاعر از 
ــام  ــه قی ــان را ب ــش نباشــند و آن ــن جنب ــه فقــط نظاره گــر ای ــارزان دیگــر می خواهــد ک آزادگان و مب

ــد.  ــه فرامی خوان ــت ظالمان ــه حکوم علی
ــا دم گرمــت گداختــی/ تفتــی چــه میله هــای آهــن و شمشــیر  ای پیــر، کاوۀ آهنگــر/ بســیار کــوره ب
ــدر؟    ــر، ای پ ــی ای پی ــم کن ــی عَلَ ــه ک ــن/.../ چرمین ــو را، ببی ــک ت ــند یکای ــد می کُش ــاختی/ فرزن س

ــان: 467( )هم
در ایــن پــاره از شــعر، منظــور از »پســران کاوه« همــان جوانــان غیرتمنــد و دلاور در جامعــه هســتند 
کــه بــرای دفــاع از سرزمینشــان، جــان خــود را از دســت داده انــد. می تــوان گفــت جوانــان نیروهــای 
بالقــوّه هــر جامعــه هســتند و اگــر قــرار باشــد انقــاب یــا خیزشــی مردمــی صــورت گیــرد، جوانــان 
ــا  ــه پ ــتبداد ب ــل اس ــد در مقاب ــه می توانن ــتند ک ــان هس ــن جری ــی ای ــالودۀ اصل ــه و ش ــروی محرک نی
خیزنــد. ضحــاک زمانــۀ شــاعر بــا ســرکوبی جوانــان و پهلوانــان، مانــع از یکپارچــه شــدن ایــن تــودۀ 

خروشــان شــده اســت.
... بــاغ واژگونــۀ مــزدک/ بــه بــار نشســته/ لنُبــکِ آب فــروش/ در کارآذیــنِ شــهر، فرمــان می رانــد/ و 

پســران کاوه/ ســرها بــر کــفِ دســت/ بــه مــادرانِ آبســتن، تعظیــم می کننــد )همــان:617(

			3-1-8.	مهرۀ	سرخ
یکــی دیگــر از دگردیســی های اســطوره  در شــعر ســیاوش کســرایی، مهــرۀ ســرخ اســت. مهــره ای 
ــس  ــا گی ــرای پســران( ی ــازو )ب ــر ب ــود و آن را ب ــی محســوب می ش ــاهنامه نشــان خاندان ــه در ش ک
ــتم  ــت و رس ــتم اس ــدانِ رس ــانِ خان ــه نش ــهراب ک ــرۀ س ــد مه ــته اند؛ مانن ــران( می بس ــرای دخت )ب
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هنــگام جدایــی از تهمینــه بــه او داده  بــود تــا اگــر فرزنــدش پســر بــود بــه بــازوی او بنــدد. نشــان 
پــدری، جواهــری اســت کــه بــه بــازوی طفــل بســته می شــده و درواقــع وســیله ای بــرای شناســایی 
و تعییــن هویــت او بــوده اســت )واحددوســت، 402:1379(. کســرایی بــرای بیــان باورهــای سیاســی و 
اجتماعــی، از اســطورۀ مهــرۀ ســرخ بهــره جســته و آن را ابــزاری بــرای گســترشِ ایدئولــوژی سیاســیِ 
خویــش قــرار داده اســت. بــا الهــام گرفتــن از مفاهیــم اســاطیر گذشــته ازجملــه مُهــره، بــه دگرگونــی 

و تغییــر معنــای آن یــا بــه تعبیــر دیگــر بــه اسطوره ســازی آن دســت یازیــده اســت. 
آن مُهــره، هــر پلیــدی و هــر پسَــتی/ نــاداری و ندانــی و بیــداد و بیــم را/ پیــش تــو/ همچــو نقــش/ 

ــرایی، 791:1391( ــد )کس ــدار می کن پدی
ــی  ــوع آرمان گرای ــی آن ن ــت، یعن ــی اس ــی انقاب ــی آرمان گرای ــره، نوع ــرایی، مه ــروده های کس در س
کــه می خواهــد جهــان کهنــه را کــه جهــان بیــداد و اســارت و ناآگاهــی بــرای آدم هاســت، بــا مبــازره 
ــب،  ــواه، آزادی طل ــی، عدالت خ ــی آرمان ــه جهان ــو را ک ــان ن ــش، جه ــد و به جای ــود کن ــه ناب و مقابل
ــه وجــود آورد و  ــرای تمــام مــردم جامعــه اســت، از راه تحــوّل و انقــاب ب آســایش  طلب و شــاد ب

جانشــینِ جهــانِ کهنــه کنــد.
بگــذار/ یــک رازِ سَــر بــه مُهــر بگویمــت آشــکار/ ایــن مُهــرۀ شــگرف/ معجــونِ مــرگ دارو و جــان 

داروســت/ میرایــی و شــکفتگیِ جــاودان در اوســت )همــان: 795(
ــه ســهراب و ســهراب  گونه ها در  ــدارویی اســت ک ــان نوش ــرۀ ســرخ هم ــعر، مه ــاره از ش ــن پ در ای
ــه  ــه مُهــر ب ــا نمایانــدن ایــن رازِ سَــر ب ــه او چشــم دوخته انــد. به نوعــی کســرایی ب سراســر تاریــخ ب
خواننــدگان اشــعارش ایــن حقیقــت را یــادآوری می کنــد کــه گاهــی آنچــه مــا را بــه مرزهــای تباهــی 
کشــانده اســت، خــود، آن چنــان ارزشــمند می شــود کــه تنهــا جاودانگــی و نامیرایــی مــا در آن اســت.

			2.	دگردیسی	اسطوره	های	تاریخی	و	دینی
			3-2-1.	فرهاد

ــه ای  ــخصیت او درون مای ــت. ش ــرایی اس ــعر کس ــدۀ ش ــطوره های دگردیسی  ش ــر اس ــاد، از دیگ فره
ــام  ــم ن ــوان مــردی حکی ــز از فرهــاد به عن ــم نی ــی و باســتانی دارد. در برخــی از کتاب هــای قدی ایران
برده انــد کــه مهنــدس بــوده و کار ســاختن بعضــی از نقــوش در بناهــای عصــر خســروپرویز بــه او 
منســوب بــوده  اســت )ابوالقاســمی و آرزومنــد لیالــکل، 11:1390(. بــروز وقایــع و شــرایط متشــنجّ و 
خــاص اجتماعــی شــاعر را بــر آن مــی دارد کــه شــخصیت تاریخــی فرهــاد را برخــاف روایــات قبــل 
از خــود، بازآفرینــی  کنــد. در اشــعار او فرهــاد نمــاد طبقــۀ رنج  بــر و زحمت کــش و فقیــر و رخــوت 
ــتمدیدۀ  ــده و س ــردمِ رنج دی ــه م ــاندن ب ــد یاری رس ــه قص ــت ک ــه( اس ــن جامع ــات پایی زده )طبق

جامعــه دارد.
تــاج    و  تیشــه ها  نگارگــر  منــم  اکنــون  روز/  فرهادهــای  پیکــر  پیکرتــراش  منــم/  اکنــون 

)621:1391 )کســرایی،
ــران و در  ــیِ آشــکار اســت در یک ســو زحمت  کشــان و رنج  ب فرهــاد، نشــانه و نمــادِ اختــافِ طبقات
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ســوی دیگــر، حُــکّامِ زورگــو و صاحــب ثــروت کــه باعــث ایــن اختــاف شــده اند. در ایــن شــعر، 
عاشــقانِ شــهید، تســلیمِ صاحبــانِ قــدرت و زورگویــان جامعــه نمی شــوند و بــرای عشقشــان راهــی 
ــم،  ــه کاخِ ظل ــد ب ــه کار می گیرن ــری ب ــداف مقدس ت ــرای اه ــه ها را ب ــان تیش ــد. آن ــدس می جوین مق

یــورش می برنــد و عامــل ظلــم و اختــاف طبقاتــی را از بیــن می برنــد. 
ــاقِ  ــد/ عشّ ــه ســوی راه می رون ــه کــف گرفت ــای روز/ پرچــم ب ــن صــف فرهاده ــش چشــم م از پی

ــان:621( ــد )هم ــاه می رون ــه ش ــه بارگ ــه ها ب ــا تیش ــتون/ ب ــهیدانِ بیس ــخ کام، ش تل

				3-2-2.	ققنوس
ــعر  ــت. در ش ــوس« اس ــطورۀ »ققن ــرایی، اس ــیاوش کس ــعر س ــطوره ها در ش ــر اس ــی دیگ دگردیس
ــی و در  ــی - اجتماع ــی و سیاس ــان حماس ــک گفتم ــه در ی ــوس ک ــطورۀ ققن ــاب اس ــرایی، انتخ کس
برداشــتی کامــاً متفــاوت قــرار دارد، بازتابنــدۀ تصویــری از اجتمــاع شــاعر و وضــع و موقعیــت خــودِ 
ــوس در ســروده های خــود،  دارد  ــری ققن ــا به کارگی ــاعر ب ــی خــاص اســت. ش ــۀ زمان او در آن بره

معنایــی جدیــد از ایــن مــرغ افســانه ای نشــان دهــد. 
ــد  ــه گمــان می برن ــگ و پرمــال/ خامــوش آن چنان ک ــوا/ دلتن ــر چــون قفســی نغمــه و ن ــوسِ پی ققن

ــس ســرد بادهــا   )همــان: 893( ــد/.../ سرگشــته ای اســت در نفََ ــرواز می کن لال/ پ
منظــور شــاعر از »ققنــوس پیــر«، ایــران  باســتان اســت کــه فضایــی پــر از ســرکوب و اختنــاق بــر آن 
حکــم فرماســت. ققنــوس در چنیــن جامعــۀ ســرد، ســاکن و منفعلــی لال اســت و خاموشــی در پیــش 
گرفتــه و در میــان آشــفتگی ها و پریشــانی های جامعــه ســرگردان اســت. در چنیــن فضایــی شــعله ای 
ــه  ــدی دیگــری ب ــد در آن شــعله، تنــش را بســوزاند و تول ــا ققنــوس بتوان ــدارد ت از آتــش وجــود ن
ــد  ــه بای ــتند ک ــارزان راه آزادی هس ــران و مب ــردمِ ای ــاً م ــران و لزوم ــان ای ــوس هم ــود آورد. ققن وج
ّــد شــوند و ایــن آتــش  جانشــان را فــدا کننــد و همچــون ققنــوس بمیرنــد تــا مبارزانــی دیگــر متول
عشــق همچنــان شــعله ور باشــد تــا بتوانــد بــه نتیجــه برســد. به روشــنی می تــوان دریافــت کــه نــگاه 
کســرایی بــه ققنــوس، نگاهــی سیاســی و اجتماعــی اســت کــه بــا آرمــان ملّــت رنج کشــیده و ســتم 

دیــدۀ ایــران گــره خــورده اســت. 
ــا زادگان آتــش/  ققنــوس!/ زنهــارت از گدایــی آتــش/.../ از جــان لهیــب شــعله فــروزی ببایــدت/ ت

ــان: 895( ــوند!«/... )هم ــعله ور، راهجــو ش ــای ش ــوند/ ققنوس ه ــو ش آزادخ

			3-2-3.	ایزد	مهر	)میترائیسم(
یکــی از اســطوره های دینــی کــه در اشــعار کســرایی تبلــور ادبــی و هنــری یافتــه، »ایــزد مهــر« اســت. 
ــدۀ  ــرد و آفری ــرار می گی ــزدا ق ــر از اهورام ــی پایین ت ــتی در مقام ــی زردش ــنتّ دین ــر در س ــزد مه ای
ــا از آفرینــش او پاســداری کنــد. او خــدای پیمــان اســت و وظیفــۀ مهــم او  او محســوب می شــود ت
نظــارت بــر همــۀ پیمان هاســت )ورمــازرن، 84:1373(. در شــعر معاصــر اســطورۀ ایزدمهــر جایــگاه 
ویــژه ای دارد کــه برخــی از شــاعران آن را در شعرشــان منعکــس کرده انــد. کســرایی نیــز در ســروده 
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آرش کمانگیــر تــاش می کنــد تــا چگونگــی دگردیســی و بازتولیــدِ اســطورۀ آفرینــشِ مهــری را در 
عرفــان ایرانــی – اســامی نشــان دهــد. بــا توجــه بــه این کــه »آرش جــزء پهلوانــان فرهمنــد و ایــزدی 
ــا نــگاه اسطوره شــناختی بــه  بــه شــمار می آیــد« )رســتگار فســایی، 47:1383(. »ســیاوش کســرایی ب
ــا  ــه ب ــت؛ به طوری ک ــم پرداخ ــنِ میترائیس ــولِ آیی ــاس اص ــر اس ــی آن ب ــه بازآفرین ــطورۀ آرش ب اس
ــه  ــر ب ــت ایزدمه ــوان گف ــم می ت ــول میترائیس ــا اص ــرایی ب ــۀ آرشِ کس ــای منظوم ــاق بن مایه ه انطب

شــکلِ آرشِ کمانگیــر تغییــر یافتــه اســت« )نیــک روز و خلیلــی جهرمــی، 112:1396(.
ــا نگرشــی متفــاوت بــه واژۀ بــرف کــه بیانگــر اســتبداد ســرد و زمســتانی طاغــوت اســت،  شــاعر ب
ــی  ــده تداع ــن خوانن ــش را در ذه ــی روزگار خوی ــی – اجتماع ــوب سیاس ــفته و نامطل ــرایط آش ش
می کنــد. ایــن بــرف بــا شــرایط ورود بــه مســلک مهرپرســتان بی ارتبــاط نیســت؛ »جوانــی کــه داعیــۀ 
ــد.  ــی نمای ــی را ط ــخت و گوناگون ــای س ــل و آزمایش ه ــد مراح ــت؛ می بای ــته اس ــتی داش مهرپرس

ــه میــان بــرف« )باقــری، 171:1386(.	 ــر بــدن و رفتــن ب نظیــر زدن مُهــر داغ آتشــی ب
بــرف روی بــرف می باریــد/ بــاد بالــش را بــه پشــت شیشــه می مالیــد.../ رهگذرهایــی کــه شــب در 

ــرایی، 107:1391 و 116( ــد   )کس راه می مانن
ــادمانی های  ــای ش ــه پ ــا ب ــدن/.../  پ ــن، دوی ــدن، رفت ــی در و پیکر؛/...آم ــت های ب ــای گل؛ دش باغ ه

مــردم پــای کوبیــدن/  کار کــردن، کار کــردن/ آرمیــدن/...  )همــان: 102(
ــحالی،  ــادابی و خوش ــت، ش ــی نعم ــر همچــون فراوان ــن ایزدمه ــه اصــول آیی ــعر، ب ــد ش ــن بن در ای
زندگــی دوبــاره و هم چنیــن ســعی و کوشــش فــراوان اشــاره شــده اســت. شــاید بتــوان گفــت عبــارت 
ــام  ــه »ن ــد ک ــته باش ــی داش ــد عمیق ــوع پیون ــن موض ــا ای ــد ب ــر« می توان ــی در و پیک ــت های ب »دش
مهــر در اوســتا غالبــاً بــا صفــت »وُاورو  گَویوَیتــی« بــه معنــیِ »دارنــدۀ چراگاه هــای وســیع و پهنــاور« 
همــراه آمــده اســت« )دوســتخواه، 1058:1392(. از فضایــل اخاقــی مهرآیینــان تشــویقِ پیــروان خــود 

بــه کار و تــاش در زندگــی بــوده اســت. 

				3-3.	نمادهای	طبیعی
				3-3-1.	درخت

ــوت  ــی دع ــن اســطوره نوع ــرا ای ــی دارد؛ زی ــۀ سیاســی- اجتماع »درخــت« در شــعر کســرایی زمین
مــردم بــرای مبــارزه اســت کــه بــا توجــه بــه همــان مضامیــن اجتماعــی بــودن، مــردم جامعــه را بــه 
مبــارزات سیاســی دعــوت کــرده و از آنــان می خواهــد کــه داد خــود را از حاکــم چیــره بــر اجتمــاع 
بگیرنــد. کســرایی واژۀ درخــت را در ســرودۀ »غــزل بــرای درخــت« نمــاد و نشــانی قــرار داده اســت 
بــرای یــک قهرمــان ملّــی در میــدان مبــارزات اجتماعــی کــه از ســرزمین مــا بــه پــا خاســته، دلاورانــه 
ــد خــورده اســت.  ــردم ســرزمین خــود، پیون ــه و م ــه جامع ــا رشــته ای اســتوار ب ــد برافراشــته و ب ق
ــا،  ــس از کودت ــال های پ ــه در س ــرزمینِ خــود ک ــردمِ س ــرای م ــی اســت ب ــه گاه محکم ملجــأ و تکی
تشــویش، تــرس و پوچ گرایــی بــر تفکــرات آن هــا ســایه افکنــده اســت، امــا ایــن درخــتِ )مبــارز( 
ــه  ــواره ب ــد و هم ــای درنمی آی ــوادث، از پ ــاران ح ــی ب ــای پی درپ ــود رویداده ــا وج ــت قامت ب راس
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ــان  ــه ج ــوار را ب ــخت و دش ــوادثِ س ــارِ آزادی، ح ــپیده دم به ــوعِ س ــروزی و طل ــای پی ــد روزه امی
می خَــرَد.

ــزمِ ســردِ او/ خنیاگــرِ  ــاران گشــوده اســت/ در ب ... / غوغایــی ای درخــت!/ وقتــی چنــگِ وحشــیِ ب
غمیــنِ خــوش آوایــی ای درخــت! / چــون بــا هــزاران رشــته، تــو بــا جــان خاکیــان/ پیونــد می کنــی    

)کســرایی، 277:1391(
ــعار وی  ــه در اش ــت ک ــرو اس ــت س ــرایی، درخ ــروده های کس ــت در س ــای درخ ــی از گونه ه یک
نمــودی برجســته یافتــه اســت. درخــت ســرو در شــعر کســرایی پیــام آور آزادی و صلــح اجتماعــی 
ــقِ اهــدافِ  ــرای تحقّ ــرای آن ســرو قامتانــی کــه ب اســت. وی درخــت را نمــادی قــرار داده اســت ب
ارزشــمندِ خویــش و بــه ثمــر نشســتنِ درخــتِ آزادی اجتماعــی در مقابلــه بــا زورگویــان حکومــت 
ــل را در  ــوردن فص ــم خ ــیاه و بره ــر س ــاعر آوردن اب ــد. ش ــون می افتن ــاک و خ ــه خ ــاهی، ب ستم ش
ابتــدای شــعر خــود، نمــاد تغییــر و ســیاه شــدن و نابســامان تر گشــتن اوضــاع جامعــه می دانــد کــه 
انســان های ســتمگر و زورگــو هماننــد بــاد وحشــی باعــث دگرگــون شــدنِ اوضــاعِ جامعــه می شــوند. 
ــا تبــرِ ســتمِ زورگویــان خراشــیده شــده اســت.  شــاعر، بــاغ را نمــادِ وطــن و کشــور می دانــد کــه ب
در افــق، ابــر سیاهی ســت سراســیمه، کــه می آیــد پیــش/ اوّلیــن قطــره بــه ســر شــاخۀ تــر افتاده ســت/ 
بــاد وحشــی شــده چــون وزرایــی تاخــت کنــان/.../ ســاقه ها می شــکنند/ ســروها می افتنــد    )همــان: 

)932

			3-3-2.	کبوتر
ــر در ســروده های  ــر« اســت. کبوت یکــی دیگــر از دگردیســی های اســطوره در شــعر کســرایی، »کبوت
کســرایی ســمبل صلــح و آرامــش اســت کــه مــردم در آن شــرایط ســخت و بحرانــی منتظــر آرامــش 
و آزادی هســتند، گاهــی نیــز نمــاد شــهیدان پاکــی اســت کــه در راه آزادی و عدالــت عاشــقانه شــهید 
ــر  ــمان منتظ ــد و چش ــر می کش ــه تصوی ــروب را ب ــد« غ ــران قاص ــعر »کبوت ــرایی در ش ــدند. کس ش
خــود را بــه آســمان دوختــه اســت و نظاره گــرِ بازگشــتِ کبوتــرانِ قاصــدِ خــود اســت کــه به ســوی 
آســمان پــر کشــیده اند و هرگــز برنگشــته اند. شــاعر نگــران و حســرت خــورده از دوری آن هاســت.
غــروب آمــد و کبوتــران قاصــدم نیامدنــد/ و مــن دلــم چــه شــور می زنــد /.../ کجــا فــرود آمدیــد/ 

ــام ناشــناس/ و بــر پــر ســفیدتان کنــون کــه دســت می کشــد؟   )همــان: 326(  کــدام ب
کبوتــران شــعر کســرایی تــوان پــرواز ندارنــد و غــرق در خــون هســتند. ایــن کبوتــران )شــهیدان راه 
ــرای  ــه را ب ــد و زندگــی جاودان ــن خــود جــان خــود را از دســت دادن ــاع از میه انقــاب( درراه دف
خــود برگزیدنــد؛ زیــرا کــه جوانــان دلاور ســرزمین شــاعر در راه رســیدن بــه اهدافشــان کــه همــان 

ــوند. ــهید می ش ــت، ش آزادی اس
-چــه فکــر تلــخ و تیــره ای- بــه دور از شــما/ نــوار خــون کــه بســته در میــان بال هایتــان؟/ دریــغ/ 
ــار ایــن دریچــه مــن در انتظــار	 )همــان: 326(  ــام و بی پرند/هنــوز از کن ــی پی ــران ب ســتارگان کبوت

کبوتــر پرنــده ای اســت بی نهایــت اجتماعــی کــه همــواره بــر ارزش هــای مثبــت ایــن اســطوره در شــعر 
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شــاعران معاصــر تأکیــد شــده اســت. در نمادگرایــی یهــودی و مســیحی کبوتــر کــه در عهــد جدیــد مظهر 
ــوح  ــه کشــتی ن ــون را ب ــاخۀ زیت ــه ش ــی هنگامی ک ــادگی و حتّ ــوص، س ــاد خل ــدس اســت، نم روح الق
مــی آورد، نمــاد صلــح، هماهنگــی، امید و خوشــبختی بازیافته  اســت )شــوالیه و آلــن گربــران، 527:1388(. 

			3-3-3.	عقاب
ــده، اصــل و منشــأ  ــن پرن ــاب« اســت. ای ــی در شــعر کســرایی، »عق ــای طبیع یکــی دیگــر از نماده
ــی  ــن نمــاد بینای ــود. همچنی ــر روی پرچم هــای ارتــش روم ب ــروزی ب ــر و پی ســومری دارد. نمــاد تی
و نیــز نشــان غــرور و یکــی از نســبت های گنــاه بــزرگ اســت )هــال، 69:1383(. »نامــش در اوســتا 
ــی  ــاب در برخ ــی عق ــی، 509:1386(. تصویرشناس ــت« )یاحق ــکاریان اس ــته ش ــده، از راس ــئنه آم س
ــی،  ــوم آزادگ ــت. مفه ــاب داده اس ــی را بازت ــی گوناگون ــه و معان ــی یافت ــران تحولات ــعار معاص اش
ــاد  ــا نم ــاخته ب ــن برس ــن مضامی ــی از مهم تری ــی و مبارزه طلب ــدّد، وطن خواه ــی، تج معرفت جوی
عقــاب در شــعر معاصــر ایــران اســت؛ در شــعر کســرایی، عقــاب بــه انســانی آزاده و وارســته تبدیــل 
ــاعر دارد.  ــر ش ــی عص ــی – اجتماع ــل سیاس ــه در عوام ــر ریش ــوع تفک ــن ن ــاً ای ــه قطع ــود ک می ش
ــگال  ــه در چن ــد ک ــقراط( را می بینن ــنفکران )س ــی روش ــان های آزاده وقت ــد: انس ــرایی می گوی کس
ــر، ســرافراز و آزاد راه  ــد و زنجی ــان در بن ــا همچن ــار هســتند ام ــر جامعــه گرفت ــم ب ــان حاک زورگوی

ــد. ــرت می برن ــد، حس ــارزه می پوین مب
ــگ  ــان/ در چن ــاک ج ــقراط پ ــه می گذشــت/ س ــک ک ــد/ این ــار می تنی ــر او ت ــدام رشــک ب ــا م ... ام
عامــان حکومــت کشان کشــان؛/ دلشــاد بــود عقــاب/ دلشــاد بــود کــه آزاد بــود عقــاب    )کســرایی، 

)556:1391
ســقراط/ چــون ســرفراز بــا غُــل و زنجیــر مــی رود/ آرام در خــرام/ آزاد مــی رود.../ امــا درون جــان/ 

ــدی عقــاب را ز همــه ســوی می فشــرد )همــان( بن
 گویــا کســرایی مفاهیــم رهایــی و آزادگــی عقــاب را در ایــن ســروده بــه تصویــر کشــیده اســت و 
آن را نمــودی از انســان آزاده دانســته اســت، امــا عقــابِ کســرایی از ایــن نــوع آزادگــی در آســمان 
ــا مردمــان اســت و وظیفــه  خشــنود نیســت؛ چراکــه وقتــی ســقراط )روشــنفکران( را می بینــد کــه ب
ــر از  ــد، پذیرفتنی ت ــد او می انجام ــه بن ــوع ب ــن موض ــه ای ــده دارد اگرچ ــه عه ــان را ب ــردن آن آگاه ک

ــی اســت.  آزادی و رهای

				3-3-4.	کوه
ــا  ــعر وی ب ــوه در ش ــت. ک ــوه« اس ــرایی، »ک ــروده های کس ــی در س ــای طبیع ــر از نماده ــی دیگ یک
ــری  ــا بهره گی ــاعر ب ــد. ش ــا می یاب ــی اش معن ــی- اجتماع ــت سیاس ــا ذهنی ــق ب ــو و منطب ــم ن مفاهی
ــۀ عصــر خــود اســت. در اشــعار کســرایی،  ــر جامع ــم ب ــاء فضــای حاک ــی الق ــر در پ ــن تصوی از ای
کوه هــا نمــاد انســان های قدرتمنــدی هســتند کــه می تواننــد در برابــر ایــن ســکوت و خفقــان جامعــه 
ــه اســتبداد داده انــد. شــاید همــان ســران نهضــت ملّــی و حــزب تــوده  مقاومــت کننــد، ولــی تــن ب
هســتند کــه بــا وقــوع کودتــا، واپــس خزیــده و تــن بــه ناامیــدی و یــأس ســپرده اند.	در ایــن شــعر، 
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کســرایی بــرای القــای یــأس و ناامیــدی دســت بــه دامــن طبیعــت ازجملــه کوه هــا و درّه هــا می شــود 
ــد: ــان می کن ــن دو، اندیشــۀ سیاســی خــود را بی ــد ای ــا پیون ــی ب ــه زیبای و ب

ــا صــدای زنــگ/ برنمی شــد گــر  کوه هــا خامــوش/ دره هــا دلتنــگ/ راه هــا چشــم انتظــار کاروانــی ب
ز بــامِ کلبــه، دودی/... )کســرایی، 101:1391(

ــد هســتند کــه در آن انجمــاد تاریخــی  ــۀ امی ــه و سوســوی چراغ هــا نمــادی از روزن ــالای کلب دود ب
و اجتماعــی کــه حتّــی بــر کــوه و دره چنبــره زده، موجــب امیــدواری شــاعر می شــوند. در ســرودۀ 
ــۀ »آرش  ــه اســت. وی در منظوم ــر یافت ــن تغیی ــک عنصــر اســطوره ای و نمادی ــه ی ــوه ب کســرایی، ک
کمانگیــر« از کــوه البــرز ســخن بــه میــان مــی آورد کــه بلنــدای همــت و رفعــت ایــران اســت و آرش 
آرام و باشــکوه از دامنــۀ آن کــه نمــاد اوج سرنوشــت و منتهــای آرزو و امیــد یــک ملّــت اســت، بــالا 

مــی رود.
ــدِ پیــروزی/.../ از میــان  ــدِ گران ســنگ از میــان رفتــه اســت/ کــوهِ ورجاون خــواب می بینم/کــه دماون

رفتــه اســت )همــان: 236(

		3-3-5.	جنگل
ــم  ــال مفاهی ــرای انتق ــه کســرایی آن را ب ــازه ای اســت ک ــگل یکــی دیگــر از نمادهــای طبیعــی ت جن
ــاد  ــگل نم ــرایی، جن ــروده های کس ــت. در س ــده اس ــان، برگزی ــه مخاطب ــعری ب ــی ش ــی و معان ذهن
ــاران  ــیم ب ــاد و نس ــاند و ب ــور می افش ــاب ن ــد: آفت ــاعر می گوی ــر ش ــد زی ــاً در بن ــت؛ مث ــن اس میه
بــه ســرزندگی و شــادابی ایــن جنــگل، یــاری می رســانند و همــۀ شــرایط و اســباب بــرای زندگــی، 
جاودانگــی و پویایــی آن مهیاســت؛ از طرفــی هــم ایــن جنــگل و اهالــی اش آزاد روئیده انــد و سرشــتی 
ــه از  ــی ک ــک درختان ــد؛ تک ت ــن افکنده ان ــا دام ــر کوه ه ــغ ب ــاوم و نســتوه و بی دری ــد و مق آزاده دارن

ــد. ــی ایجــاد کنن ــد در جاودانگــی و ســربلندی آن خلل ــگل کــم می شــوند نبای ــن جن ای
جنــگل، ای روییــده آزاده/ بی دریــغ افکنــده روی کوه هــا دامــن/ آشــیان ها بــر سرانگشــتان تــو جاویــد/ 

چشــمه ها در ســایبان های تــو جوشــنده/ آفتــاب و بــاد و بــاران بــر ســرت افشــان  )همــان:104( 
 کســرایی اغلــب، جنــگل را نمــاد جامعــه ای گرفتــار ظلــم و ســتم و پُــر از هرج ومــرج و تباه شــده و 
نیــز جامعــه ای گرفتــار اختنــاق شــدید می دانــد کــه روزنــه ای در آن نیســت؛ مثــاً در ایــن ســروده ها، 
مهم تریــن اهــداف کســرایی از کاربــرد تعبیــر جنــگل، بیــان واقعیت هــای تلــخ اجتماعــی اســت کــه 
در پیرامــون وی وجــود دارد. او می گویــد: در ایــن ســرزمین چنــان ظلــم و بیــداد حکم  فرماســت کــه 

رهرویــی در آن وجــود نــدارد رکــود و ســکوت همه جــا را فراگرفتــه اســت. 
دســتم کــه بی نواســت/ همــزاد بی ســتاره و همــدرد دست هاســت/ یــک شــاخه جداشــده از جنــگل 

شماســت ) همــان: 155(
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																			1. نمایۀ بسامدی دگردیسی معنایی اسطوره ها در مجموعه اشعار کسرایی

بسامددلالت	معنایی	نام	واژگان	عنوان

اساطیر ملّی

10منجی و مصلح اجتماعیآرش کمانگیر

 4  زورگوی خون خوارافراسیاب

جنگاور، امیدبخش،  ضعف رستم
11 و ناتوانی

جوان انقابی، دادخواه،سهراب
14رزمنده

4 مبارز شهیدسیاوش

ــی سیمرغ ــاک، ناتوان ــل و غمن منفع
یاری رســاندن 5 بــرای 

عدالت خواه، دفاع از حقوق کاوه
3پایمال شده محرومان

سنتّ اسطوره                و آیین شادی و عمونوروز
  4رویش، نویدگر

 7آرمان گرایی و بینش  انقابیمهرۀ سرخ

ــاطیر تاریخی  اس
و دینــی

 5 آرش کمانگیرایزدمهر 

 4روشنفکر و آزاداندیشسقراط

 4رژیم مفسد و تباه کارشیطان

 4 رنج  بر و زحمتکشفرهاد

 6ایران، شهیدققنوس
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نمادهای طبیعی

28بیداری و روشنیآتش
3منتهای آرزو و امیدالبرز
4یکرنگی و صداقتآینه
26ویرانگری، هرج ومرجباد

14انقاب و آزادیباران
17استبداد، نومیدیبرف
14وطنباغ

19جامعهجنگل

درخت
انقاب روسیه، استقامت 

و آزادگی، مبارزان 
خستگی ناپذیر

9

شکست اجتماعی و زمستان
15مشکات سیاسی

مشکات و موانع رسیدن به سنگ
20آزادی

12روشنفکران و مبارزان انقابیشاخه

6فرد آزاده و وارستهعقاب

شهید پاک، عاشق و  کبوتر
11معشوق، روشنفکران

26انسان قدرتمندکوه

8 درنده خو زمانهگرگ

2خیانت کار دورو و فریبکارلاشخور
			

			نتیجه	گیری
ــودجویی از  ــی دارد، س ــدّن ایران ــگ و تم ــا فرهن ــه ب ــه ای ک ــت دیرین ــس و الف ــا ان ــز ب ــرایی نی  کس
ــر  ــی اســطوره ها و خلــق مضمون هــای شــعری خویــش مؤث ــا دگردیســی معنای ــی را ب فرهنــگ ایران
ــل و پنجــاه خــود مناســب  ــۀ چه ــتبدادی ده ــۀ اس ــاق جامع ــرای انطب ــادی ب ــا حــد زی ــد و ت می دان
ــه بهتریــن شــکل در اشــعار خــود تســری می دهــد. مهم تریــن هــدف کســرایی  می بینــد و آنهــا را ب
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از دگرگونــی، تطابــق آن هــا بــا شــرایط دورۀ معاصــر و به ویــژه رویکردهــای سیاســی- اجتماعــی او 
ــازی و ایجــاد اســطورۀ  ــری کســرایی از اســطوره ها، بیشــتر از روش اسطوره س ــوده اســت. بهره گی ب
مُــدرن از یک ســو و حضــور اســطوره های دگردیسی  شــده در اشــعار او از ســوی دیگــر، مــا را بــه ایــن 
ــدۀ دگردیســی اســطوره ها در شــعر  ــال کنن ــد از شــاعران اعِم ــه وی را بای ــت آگاه می ســازد ک حقیق
فارســی دانســت. خلــق و ایجــاد اســطورۀ مــدرن، تغییــر در معنــا و کارکــرد اســطوره های قدیمــی و 
ــعار کســرایی  ــیوه های دگردیســی اســطوره ها در اش ــن ش ــی اســطوره ای از عمده تری ــای ابداع نماده
ــیم بندی  ــته تقس ــه دس ــه س ــوان ب ــرایی می ت ــروده های کس ــطوره ها را در س ــی اس ــت. دگردیس اس
ــت  ــوان گف ــه می ت ــی. خاصــۀ کام آنک ــای طبیع ــی، 3- نماده ــی، 2-  تاریخــی – دین ــرد:1- ملّ ک
تأکیــد شــاعر بیشــتر بــر اســطوره های ملّــی، تاریخــی و دینــی و نمادهــای طبیعــی بــوده اســت و ایــن 

ــی گشــته اند. ــی مشــمول دگردیســی معنای ــه فراوان اســطوره ها در شــعر وی ب
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کتابنامه
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 راسل هینلز، جان. )1383(.	شناخت اساطیر ایران.	ترجمه و تألیف باجان فرحی. تهران: اساطیر.
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ــی. س6.  ــگاه اســطوره در آن«. ادب غنای ــر آتشــی و جای ــاد، یوســف. )1387(. »شــعر منوچه ــی عباس آب عال
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کسرایی، سیاوش. )1391(. مجموعۀ اشعار از آوا تا هوای آفتاب. تهران: نگاه. 
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